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 با اژدهاك سرگذشت هنبوي

ه دو مار از هـر دو دوشِك)ضحاك(=كاژدها شنيدم در روزگارِ: زاده گفت شاه

و هر روز تازه گـرگكش خـورااـسرـو از مغـز گرفتندميجواني او برآمده بود

و بـرادريِ بد نام، روزي برگه زني بود هنبوي؛ساختند مي و شوهر سرنوشت بر پسر

 زن بـه درگـاه. گفتـه بـر ايشـان براننـد داد پـيش هر سه را بازداشـتند تـا بـي. او آمد

خاكاژدها دردآميـز درگرفتـه) نوحـه(=يِ نان، مويـهكدادخواهي برسركرفت،

 آورِيِ مـن روي اي مـردي بـود، چـرا امـروز از خانـه ار هر روز از خانـهكه آيينِك

!مرد شدند؟ سه

و از چگـونگيكآواز فرياد او در ايوانِ اژدها را روي. اش پرسـيد افتاد، بشنيد داد

يه او را چارهكفرمود.ه بود، بر او بازگفتندك چنان گانـهي ازيـن سـهكمند سازند تا

و بدو باز دهندك . اخ بردندكهنبوي را در زندانِ.ه خواهد، بخشوده بگذارد
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هم نخست چشم هم اش بر شوهر افتاد، مهرِ و دل دمي و درينرمـ داستاني ِ زناشـويي

بـودكاش بر پسر افتاد، نزديـه او را برگزيند؛ باز نگرـكاش بجنبيد، خواست نهادـ

بهك و يِ خويشـتن را در چنـگ جاي پسر، جگرگوشهه دست در جگرِ خويش برد

آ و او را به تن٣تفَشهبازِ ه در ك ـهمي ناگاه برادر را ديـد. درستي بيرون برد اندازد

افهمان بند گرفتار، خـونينِ انـدوه برچهـره روان بـا خـودكند، اشـكسر در پيش

دانـم از فـروغِ ديـده، ام، نمـيه هرچند در گردابِ سـرگرداني فرومانـدهكانديشيد 

و آرايش زندگاني  دلكي دامكآرامشِ دل و چـهكلي. آسـوده سازم را برگزينم

دهــد، بـــرييِ بــرادري پـــروانه نمــه دل بــه هــيچ روش، بــه بريـــدنِ رشــتهكــنم كــ

و ك ـزني جوانم، شوهري ديگـر تـوانم. سي جانشينكجانشين چگونه گزيند بي رد

لَكه از او فرزندي آيدكست شدني وه آتشِ دوري را ختي با آبِ پيوند او بنشـانم

ه مـرا از ك ـنم، ولي شدني نيستكماندنِ او درمان پادزهرِزهرِ درگذشت اين را به 

و پدر مه درگذشتند،كآن مادر وكـنا.نمك ـهر بـر او اف برادري ديگر آيد تا اين ام

و از زندان بـدر آورد  و دست برادر برداشت و شوهر برگرفت . ناچار، آز از فرزند

و شـوهر را نيـز بـه هنبـوي ك ـرسيد، فرمـودكاين داستان به گوشِ اژدها ه فرزنـد
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 نماه با بهرام گور داستان خُرّه

شـكشنيدم: زاده گفت شاه و در نخچيرگـاهكه بهرام گور روزي به ار بيـرون رفـت

و داشـت چشـم تر از شبِ ابري برآمد تيره آرزومنـدان بـه رسـيدنِ زيبـايي دوسـت

اش تر از ديده ريزان دلدل بارِكيِ رد)بـرق(= رخـش آتشِ. دار باختگان بر دوري

ايزدي برآمــد، وهكشـ گاه تندبادي از وزش.يِ ابر افتـاد، بـخار مه برانگيخت پنجه

ي بپوشـانيد،كروزنِ هــوا را بـه سـرپوشِ تـاري.دانِ خـورشيد خامـوش شــد چراغ

.شدكتاري٤گانهشش هايِيِ سوي خانه

يكپادشاه در آن تاري رانِكنو و تيرگي همه از اكديگر پراكي و و راه به نده شدند

wO)�  #)�� /��	�� :����� M�� % �� x2 5� /�� 
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ازكي آندهي آن. هـا سـپرد نارهكهاي گـر، جـا دهگـاني بـود از دهگانـانِ تـوان در

از نماه خُرّه و دارايي نوكنام، بسيار دارا و و چهارپايانكنيز و ستوران و زر و سيم .ر

به ناشناس يسـت،كه مهمـان ك ـچـاره ميزبـان ندانسـتبي.يِ او فرود آمد خانه گونه

نه شايسـتهك چنانآنناگزير پذيرايي  و بـه بنـدگيكـيِ پادشـاهان باشـد، هكـاي رد

آش. شاهان را بايسته آيد، برنخاست نكبهرام گور گرچه در شـيگردكرد، ليـكار

بي نهان و بدان دل اش پديد آمد شـكگاه شبان.آزرده گشت مهري تـبان از دشــه

خُ ســنـرّهـدرآمد، اـروز گوســه ام ـك ـاختـماه را آگـاه آنپندان چـه خوگرفتـهز

. تر دادندمكبودند، شير 

دخ خُرّه و رويِكـني تري دوشيزه داشت با خويِـنماه پاك يزه، چنانكپاو  زگيِـيكه

پا،)ظرف(= آوند مي بازگويد، زيبايي چهرهكاز ني و نهـان وييِكاش از اش خوي

ب آگاهي مي به گويا امروز انديشهكاو گفتهداد، ود گشتيِ پادشاه با مردم ست

گُكني سـزاوار اسـت.يِ شير كارساز اسـته در گسستنِ مايهكسلانده نگري از ما

و مانشه از اينك اگـر چنـين: دختـر گفـت. گـاهي ديگـر برگـزينيم جا دور شويم

و خورش گونهكو خوراكرد، ترا نوشاكخواهي  در خوش هايِ گون مزه چندان

سبكخانه هست  جـاي بايـد گذاشـت، پـس برخي را بـه جايي جابهيِكه چون براي

دهگـان. ار بـريكـه در پـذيرايي از ايـن مهمـان چيـزي بـه ك ـبرتري به اين اسـت 

و پيشِچه خوان: فرمود.پذيرفتار شد بهـراميِ خوردني به آراستگي فراهم آوردند

و در پـي آن بـاده  يِ رخسـارِ گونـهه پنداشـتي رنـگ آن بـه گـلكـاي گور نهادند

ا گل گزرخان بسته و شـ آن را بـه بوسـهه گويي شـيرينيِك)قلنُ(=يكند رلبانكيِ

و چنـان  دهگـان.ه رواسـت بـه پـيش بهـرام گـور آورنـدكـ چاشني داده اند، آماده

ي پياله و و با دادوستدكاي بازخورد و گفتي بدو داد؛ بستاد هـر«: روزگار بساخت

پيكرا با بخت هرگونه امشب».ستاي اي را نوشنده جام ش آيـد بسـازيم تـا ايـنه

مي، پـرده. شبِ آبستن خود بچه زايد يِ شـرم چون دو سه روز درگذشت، گردش

در)بطـرِم(= گرِ رامش از سرِ خـويش را در مسـتي بـود رازِكشـيد، نزديـكنهـاد
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ي ك ـنيزكه اگـر ك ـدر ايـن گيـرودار بهـرام گـور بـه دهگـان گفـت.نـدكبيرون اف

و تسوييزيباچهره داري به ديداري از او خرس او دمـيِ بـه هـم)سـاعت(= ند باشيم

و بـه. تو شگفت نيست خود را از اندوه دوري بازرهانيم، از مهرِ دهگـان برخاسـت

و پيرايـهكه دختـر او بـه پـاكـيِ اندروني خويش درآمـد، دانسـت پرده يِ دامنـي

 بنـدگي بنشـاند، ايـن گـاهه اگر او را به جايكتر است داري از آن آراسته خويشتن

پاو چهره زياني داشته باشد .يِ هيچ ننگي گردد زده او چشميِكيِ

 ديـدارو آرزوي او بـه بنشيني مهمان تسويي پيشِ بايستميهكپس دختر را فرمود

و به نزديـ.ينشانبخود از رخسارِ هكـ چنـان. شـاه رفـتكدختر فرمان را پذيرفت

و يـا نگـرِ گـويي خورشـيد در ايــوانِ د جمشـيد آمــد شـاه بــه.دافتــار ناهيـد بهــرام

و بـه سـخن ك ـمينوي خود را خوشنود نگريستن به آن نگرگاه گـويي او از رنـج رد

و زيرزباني، پيش خود مي مي روزگار برآسود و : سراييد گفت

 در دست مني، دست نيارم به تو برد«

آبكدردا مي،ه در م تشنه »ردبايد

گل شاه را پايِ اوه بيرونكزاري فروشد دل در آمـدن از آن دسـت دهگـان نبـود،

مي شيفتگيِ و با آن ناهيدروي، نهاني مهـرورزيك خود را بر زيبايي دختر پنهان رد

و در دل به اين خوش بودك مي روكرد خــود اين دختر در پيوندم،ه چون به خانه

و پدرـ .يِ اين بندگي، گرامي دارم اش را شايسته آرم

ازيِ آفتـاب از روزِدهفروزنه پرتوهايِكبامداد دگـري آگـاهي داد، همـان شـبان

و از فراوانيِ ه شـنوندگان را انگشـت ك ـشير گوسپندان چنـان گفـت دشت بازآمد

و دختر گفتند. شگفتي در دهان بماند يِ مهر سـويِ پادشاه، اخترِ خجسته گويا:پدر

و سخنِ بي ه ديـروزكـ گوسـپندان مهري وارونه گردانيد وگرنـه شـيرِ ما بازگرداند

و ايـن مـي؟!اي به اين انـدازه رسـيد تر از هميشه بود، امروز به چه انگيزهمك گفـت

وك ناآگاه از اين و شير، ريشـه در خانـه گاه فرورفتنه سرنوشت آبشخور يِ او دارد

شكفردا به . شاه خواهند برد او را به شبستانِ رلبِكدام شيربها،
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آنـود بازرســيد، فـــاهي خـــاخِ پادشـــكــون بــهـور چـــهرام گـــبــ رمود بــه پــاداشِ

و دخترـ هايِ با پيوستدهآن رواييِ فرمان،انيـمهم اش بسيار به نام دهگان بنوشتند

و آرايشي باش و بزرگي . شاه آورند وه پس از پيوند زناشويي پيشِكرا با ارج
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 داستان گرگ خنياگردوست با شبان

گـ شاه گـ:فتـزاده درـشـنيدم زمـاني  رامونِـپيـ روزي. سـتزي مـياي يشهـبـ رگي

و از هـر سـوه جـاي ك ـشكارگاهي منـد نيـازكگـاه روزي او بـود، بسـيار بگشـت

افكدر)صيد(=ه نخچيريكانداخت تا باشد مي آنكمند روز نـد، فـراهم نگشـت؛

مي باش او گله جايكشباني به نزدي بـاني گـرگ از دور ديـده. چرانيد اي گوسپند

آنرد، اندوه پاسبانيِ چوپاك مي مين ه گرگ گلـويك فشرد چنان گلويِ گرگ را

و از گلـه بـه جـز بهـره يافـت، دنـدانِ نيـاز اش چيـزي نمـي اي بـراي ديـده گوسپند

مي مي و مي«: گفت افشرد و مرا تشنگي سختي آبي ست، ولي هيچ راهـي بـراي بينم

».به آن نيستدرآمدن 

را. ماند اي بازپسهه شبان گله را از دشت سوي خانه راند، بزغالكگاه شبان گـرگ

و به آرزويش رسيده، آهنگكچشم بر بزغاله افتاد، پنداشت  6ه زمانه با او يار شده

ه رهـايي جـز بـه ك ـبزغاله چون خود را گرفتارِ آسيب ديد، دانست.ردكگرفتنِ او

و گفـت پس گستاخانه به پيش. انديشي نيست چاره مـرا شـبان بـه: بازِ گرگ رفـت

و گفـت تـو فرسـتكنزدي و خـوي ك ـاد ه امـروز از تـو بـه مـا هـيچ رنجـي نرسـيد

ن پيشين نيكاين. رديكات رو نيكبه پاداشِ آن و م انديشيكوسرشتي ه ك ـهـريو

و گـوارا پـيشِيِ گوشت گوشتي بر تخته به ما داشتي، مرا چون پاره فـروش، آمـاده

و فرمود چشم خواهش بركمند تو نهاد و آوازِكه من سازِ خوش پذير آغـازدلشم

و شادماني، خورا نهم تا تو به اين خوش ميكيكدلي  سازيه از من

}O��(* :PV� �� .Q�R.� �� :huniyāk:hu"6�	 E�* + "niyāk"��	"
~OI(�- :Q�R.� ��ā+hang .��hanj "0����."�� ��X(&�'� "���"
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.تر آيد ات خوشامكبه

و فريفتهدل گرگ و رشمهكيِ ناز فتـاروار گرفتـارِ گفتـار او شـد؛كيِ بزغالـه شـد

رخيِ درد روي بزغاله در پرده.ندكه چنانكفرمود  و سوزِ را داده، ناله داده يِ سينه

ازكه پژواكردكنگ چنان بلند آه دسـتي چوب. وهسار به گوشِ شبان افتادكآن

و آتـش در خـرمنِ آرزويِ او  به استواري برگرفت، چون باد به سـرِ گـرگ دويـد

آن. افكند و زيـان جا به گوشـه گرگ از و نوميـد ار سـر بـر زانـويكـ اي گريخـت

بيكانديشه نهاد  .يدمه من ورزكاي بود، خردانهه چه سستيِ

بهكچرا بگذاشتم و افسـونِ چنـين بازيه بزغاله مرا به گيرد تا به فريبِ چنين لافي

و آهنگ اسـتوارِ مـرا در شيشـه  و آرزو از دست من فروگيرد گزافي، افسارِ آرمان

ميكپدر من چون خورا.ندك و آوازخوانـانِ گرانِ خوش يافت، او را رامشي نـواز

پيكجا بودندكخوان چامه و بر سـرِ خـوان، چامـهش او آوازِه هـاي خوش بسرايند

.خسروانه زنند
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 خرسوار شغالداستانِ

بهشغالهكشنيدم: زاده گفت شاه راخِ هـر روز از سـو. اي داشـت بـاغي خانـه نارِكي

و هر ميـوه ديوار در باغ مي و بسي از انگور و تبـاه مـي اي مـي رفت رد تـاكـ خـورد

و سـوراخِ شغالروزكي. بان از او به ستوه آمد باغ را در خوابِ ناآگاهي بگذاشت

و  و به زخمِ چوب شغالديوارِ گذرگاه بگرفت بي را در دامِ آسيب آورد هوش اش

از بان بـه مردگـيه باغك، چنانخود را مرده ساخت شغالگردانيد،  و اش برداشـت

.باغ بيرون انداخت

بان از همسايگيِيِ ستمِ باغ اي با خويشتن آمد، از انديشـه وفتگي پارهكچون از آن

و لنگان از آن جايك باغ بگذشت، پاي اي گـه بگريخـت؛ بـا گرگـي در بيشـه شان

ايـن چرايـيِ:پرسـيد گـرگ چـون او را بديـد،. او شـدكآشنايي داشت، به نزدي

و ناتواني بدين سختي چيست :گفت شغال؟بيماري
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هكـه گوشِِ دوستان تابِ شنيدنِ آن را نـدارد،كست آمدهايي سرگذشت مرا پيش

و بربسوزد، با اين همـه هـيچ اگر بر دلِ سنگينِ دشمنان خوانم، چون موم نرم گردد

يِ ديدنِ تو بـر گار در انديشهه روزكخني مرا چون آرزويِ ديدارِ رخسارِ تو نبودس

و گذشت تا انگيزه دلِ من ناگوار مي يِ آرزومندي پس از پايداري در برابرِ سـختي

همانا چـون از دوسـت ديـدار«: گرگ گفت. گاه آورد بدبختيِ جدايي مرا به پيش

ز ديـدنِ دوسـت».نخواهند، خـود بـه ديـدارِ دوسـتان رود  دوسـت را چيسـت، بـه .

و شادي خوش و آمدي گُكها آوردي و برآمده) تحفه(= زيددام يِ مينوي آسماني

و هم ني در برابريِ اين شادي فرخنـده نشـانه ناگهـان رويِكـي نشيندكسنگيِ اين

و چينِ اندوه را از پيشانيِ .آرزوي ما بگشودي دادي

مي هايِ چنين او را با نوازشو هم و گوناگون ه از شـناختكـاي مهـريهمنواخت

تن جان  روزه سـه مـن: گـرگ گفـت. ها خيزد از دوسوي در ميان آمـد ها در جهانِ

و خوردهكاركش يكخـوراكامروز چون تو مهمـانِ گرامـي رسـيدي، انـد.ام رده

يِه نخچيـري بـه انـدازه ك ـناچار به دشت بيرون شوم، باشـد.ه آماده سازمكنيست

ــ ــوانم آوردك و آرزو ت ــوان«. ام ــيري ج ــان س ــون مهم ــرد چ ــد،ا م ــنه باش ش گرس

و او را بـهكمرا درين نزدي: گفت شغال».ست فرومايگي ي خـري آشناسـت، بـروم

: گـرگ گفـت. مـا را بشـايدكه چند روزِ خوراكدامِ فريب، در چنگالِ تو اندازم

و رنجي نيست، درنگ مكن اگر اين پذيرفتاري مي !نمايي

آن شغال به از ايي رسيد، خري را بر درِ آسيادهجا برفت، چهارپـايِ ستاده ديـد، يي

و فرومانده؛كباربر از گراني بارها  ازكو نزدي بارِ گران ازو برگرفتوفته و او شد

و گفت رنجِ روزگارـ  تا: اش پرسيد و جانِيِ آدميي بازيچهكاي برادر، زاد بودن

ش  شـغال. دانـم ازيـن سـختي چـاره نمـي: نجه فرسودن؟ خـر گفـتكخود را درين

د: گفت آن بـر گنبـد سـبزِ پرتـويِهك ـسـت زاري مـيهن ها بـه مـرغ نارهكر اين مرا

و شادماني، شيرين آرام؛افتد آسمان مي و دشتي از رنگين گاهي از خوشي مـانك تر

و جامه تر، چون شاخه رنگين .يِ زنِ بهشتي سبزوتريِ توبا
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و از تباهيو آن و دام و خزندگو انبوهيِ گه از آفت دد . ان پيرامون تهـي درندگان

آنكاگر راي و مـا هـر دو بـه هـم ني، و جـا رويـم و روراسـتي بـه خوشـي سـخني

بر اين. شادماني زندگاني به سر بريم و بـاخر خويِسخن راه شـغال سـازگار افتـاد

پي سپس و ام، اگر مرا تسويي من از راه دور آمده: گفت شغال. روي برگرفت روي

پـذير خـر فرمـان. گاه رسـيم، همانا زودتر به آهنگبر پشت گيري تا آسايشي يابم

مي شغال. شد و خـر از دور.ي آن بيشـه رسـيد ك ـرفت تا بـه نزدي بر پشت او جست

و تـو آيند فرامي دادهاي ناخوش روي: رد، گرگي را ديد، با خود گفتكنگاه  رسد

مي اي؛ اي روانِ آزمند، به پايِ خود به پيش فتهخُ به بازِ مرگ و خـويش دست روي

مي در دامِ  زني؟ نابودي چنگ

ز تو انديشه ندكيِ بهبود گر دل

ندكيِ خود زود جان در سر انديشه

شدكه رسيد، اگر عنان بازكجا آن

و مرا هزار غم سود ندكخود را

و پندارپردازيِ سخن و پـايِ شغال آرايي و افسـار بـر دسـت رسن و مرا خـرد نهـاد

و گـل  اف زارِ درين گردآبِ گزند خـود برجـايِ. نـد؛ چــاره خـود بجـويكفريـب

و گفـت  و روشـني نشـانهك، اين ـشـغالاي: بايستاد گـاه از دور هــاي آن جـاي هـا

و بـوي مي گُ بينم شِ خوشِ و اسپرَم به بويشكل و و اگـر مـن گاه من مـي وفه رسـد

يه جايكدانستم مي و تازگي داري، .آمـدم جـا مـي بـاره ايـنكباشي بدين خرمي

و از بايسـته و اختـرِ هـا برآسـوده، بـه خـوش امروز بازگردم، فـردا آراسـته شـگوني

سي پيشادسـت گـاه را بـهكهكام شگفت: گفت شغال.نمكجا فرخنده، آهنگ اين

گـويي، ولـي مـن از پـدر، راسـت مـي: خرگفـت. برده، بازگردانـد پسادست گمان

آ پندنامه پيك. ريگ دارم نده از سودها، مردهكاي و شـب بـه گـاهه وسته با من باشد

و بي آن خواب آن خفتن زير بالينِ خود نهم و پنـدارهايِ تبـاه بيـنم، را هايِ پريشان

و با خود بياورم و او را برآمـدنكردكانديشه شغال. بردارم ه اگر تنها رود بازنيايد
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و لگامِ او از آن راه بـازگردانم؛ شايد انگيزه : پـس گفـت اي نباشد، من نيز بازگردم

ميكني و سپاركگويي،و آن هايِ او نشانِ شايستگيش ار بر پند پدر و اگـر از سـت

و رساندنِ از من دريغ مدار چهـار: خر گفت. پندها چيزي ياد داري، سود شنواندن

بيك پندست، نخست آن سهه هرگز دركـيِ ديگر بر ياد ندارم آن پندنامه مباش، ه

و)حافظه(= ويرِ آن نارسايي من سستي . جا رسم، از پندنامه برتـو خـوانم ست، چون

و فردا به اينكا: گفت شغال خـر روي بـه راه آورد، بـه. جا بازگرديم نون برگرديم

و مرغ گسيخته شتابِ بسيار چون اسبِ لگام دهرفـت تـا بـه درِ اي مـي دريـدهِ دام اي

بكآن سه پند ديگر مرا ياد آمد، خواهي: خر گفت. رسيد  شنوي؟ه

آن: گفت. بفرماي: گفت ه چون بـدي پـيش آيـد، از بـدتر بتـرس،كست پند دوم

آنك سوم آن ه از همسـايگيِ گـرگكه دوست نادان بر دشمنِ دانا مگزين، چهارم

ه جـاي ايسـتادن ك ـچون ايـن بشـنيد، دانسـت شغال. هميشه بپرهيز شغالو دوستيِ

و روي به گريز نهاد و خونِدهگانِس. نيست، از پشت خر بجست به دنبال او رفتند

تبَه گشت .آن بيچاره
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